
  چکیده 
از ملل وجوامع بوده حماسه نوع ادبی بسیارکهنی است که از روزگار باستان تا به امروز مورد توجه بسیاري 

پیدایش این نوع ادبی در ادبیات برخی ملّتها درگرو وجود شرایط خاص تاریخی و اجتماعی وفرهنگی . است
-گمان شاهنامۀ فردوسی به عنوان یکی از شناخته شدهبی. است و نیز ویژگیهاي ادبی و هنري خاصی دارد

است و هم دربردارندة  عناصر اصلی شرایط خاص ترین متون حماسی جهان، هم بر آمده از چنین اوضاع و 
در ادبیات عربی مشهوراست وگاه آن را  داستان - ازسوي دیگر، ملحمه به عنوان نوعی شعر. یک متن حماسی

برند که به طور قطع درست نیست، چه اینکه حماسه بر اسطوره استوار اسـت  در معنی حماسه به کار می
دارد و به علاوه، شرایط پیدایش و ویژگیهاي ادبی و محتـوایی شـعر   حال آنکه ملحمه مبناي اساطیري ن

این مقاله در پی تبیین این تفاوتها از راه مقایسۀ . ملحمی با یک اثر حماسی تفاوتهاي بسیار اساسی دارد
  .داستان است -شاهنامه با برخی متون ملحمی و سنجش ویژگیهاي هر یک از این دو نوع شعر
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  مقدمه
، هر چند نو پدید نیست اما، انکـار آن بـه عنـوان حماسـه و     شاهنامهنگاه جفاآلود و غیرعلمی به 

  ! اسـت » نـوبر «آور و بلکه ، شگفت)نزاع خونین قوم و قبیلهاي(آوردنش در حد یک ملحمه پایین 
این مقاله، بـه انگیـزة بررسـی دو مقولـۀ حماسـه و      .  -1شودچیزي که گاه از برخی شنیده می -

. ملحمه و مقایسه و بیان ویژگیها و مصادیق هر یک در ادب فارسی و عربی، نوشـته شـده اسـت   
  . پردازیمورود به بحث، مختصراً به پیشینۀ این موضوع در ادبیات فارسی میاما پیش از 

برابر جستجوي ما در بین پژوهشگران زبان فارسی شادروان دکتر صفا نخستین کسی اسـت  
که به گستردگی تمام حماسه را به عنوان نوعی ادبی تعریف کرد و ضمن برشـمردن ویژگیهـاي   

پژوهشـهاي  ) 16 -10 4-3: 1352صـفا  . (آن را نیز بـه دسـت داد  هاي آن، انواع حماسه و نمونه
آنکـه واژة  همچنـین دکتـر صـفا بـی    . هاي اوسـت بعدي در این خصوص، عموماً مبتنی بر نوشته

را به کار ببرد به شعرهایی در ادبیـات عربـی اشـاره کـرده اسـت کـه در نـزد برخـی         » ملحمه«
اند، حال آنکه به نوشـتۀ هـم او نبایـد و    وسومپژوهشگران شعر عربی به حماسه و شعر پهلوانی م

پـس از  ) 36: همـان . (هاي پهلـوانی درآورد توان این شعرها را به تمام معنا در شمار منظومهنمی
رسد دکتر شفیعی کدکنی پژوهشگري است که به شکلی دقیق و گسترده و دکتر صفا، به نظر می

هـاي  ی به موضع حماسه پرداخته است و در مقالـه هاي ایراناز منظر نوع ادبی و یا تأکید بر نمونه
اشـاره    –در کنار حماسـه و شـعر حماسـی    –مفصل براي نخستین بار به ملحمه و شعر ملحمی 

اما، به تعریف و بیان ویژگیهاي شعر ملحمـی نپرداختـه   ) 119-96: 1352شفیعی کدکنی (کرده، 
گوییم وجود ندارد و آنهـا بـه   است و تنها عنوان نموده که حماسه در نزد اعراب آنگونه که ما می

ر دو کتـاب  گوینـد؛ د را ملحمـه مـی   شاهنامه و ایلیادبرند و مثلاً جاي حماسه، ملحمه به کار می
نیـز درخصـوص ملحمـه    ) 70: 1385رزمجـو  (دکتر رزمجـو   انواع ادبیدکتر شمیسا و  انواع ادبی

-تر از آنچه دکتر شفیعی کدکنی گفته است، نیامده و استاد دکتر عبدالحسین زریـن مطلبی اضافه
اي هـیچ اشـاره  ) 147-145و  121-120( ارسطو و فن شعرکوب نیز در بررسی حماسه در کتاب 

  .ه ملحمه نداردب
طور عمده تعاریف و مصـادیق حماسـه و   به  –چنانکه خواهیم دید –در برخی آثار عربی نیز 

ملحمه با یکدیگر خلط شده است، از ایـن روي بررسـی و مقایسـۀ گسـترده و دقیـق حماسـه و       
گیرد؛ بدین هدف کـه از در آمیخـتن ایـن دو    بار در مقالۀ حاضر صورت میملحمه براي نخستین

ویـژه  ر و یکی دانستن مصادیق آنها به عنوان دو گونۀ کاملاً متفاوت شعر جلوگیري شـود، بـه  شع
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هاي سیاسـی و  آنکه براي ما، ملحمه دانستن شاهنامه و هر اثر حماسی دیگر، اگر ناشی از انگیزه
اش انکار حقیقت و نادیدن واقعیات مسـلمّ ادبـی و تـاریخی و علمـی     غیر علمی هم باشد، نتیجه

  .است
ق دارد جداي باري، از آنجا که تعریف و معناي اصطلاحی هر واژه، در حوزه اي که به آن تعلّ

از معنی لغوي و قاموسی آن نیست، بهتر اسـت، بـراي ورود بـه بحـث، نخسـت بـا مراجعـه بـه         
وجو کنیم و ها، سابقه و معنی لغوي هر دو واژة منظور را جستالمعارف ةدایرفرهنگها و قاموسها و 

هاي برجستۀ آنهـا در ادب فارسـی و عربـی و    به معناي اصطلاحی و سابقۀ کاربرد و نمونه سپس
نقد تعاریف داده شده از این اصطلاحات بپردازیم؛ در ادامه نیز، ویژگیهـاي هـر یـک را از منظـر     

  .هاي پیدایش بررسی خواهیم کردادبی و اصطلاحی، قهرمانان و زمینه
  

  در ادب عربیجستجوي تعاریف ملحمه وحماسه 
، تاج العـروس و لسـان العـرب   ، العین، اقرب الموارددر فرهنگهاي معتبر و قدیمی عربی، همچون 

ذیل هریک از این دو واژه، معنایی تقریباً مشابه آمده است، و ما براي نمونه، مـتن یکـی از ایـن    
: کنـیم  یتـر از بقیـه اسـت، ترجمـه م ـ     که مفصـل » الحماسه«و » الملحمه«منابع را ذیل مدخل 

اند ملحمه در جنگ در هنگام فتنه؛ و نیز گفته …جنگی که کشتار زیاد در آن باشد، محل جنگ«
لخـوري  ا(» .رود که دشمنان گوشت همدیگر را بـا شمشـیر قطعـه قطعـه کننـد      جایی به کار می

 ۀبا عنایت به ریش ـ). ذیل الحماسه: همان(» الشجاعۀ: الحماسه«؛ )ذیل الملحمه: 1403الشرتونی 
، بسیار دقیق است؛ اما در هیچ یک از این اقرب الموارد معنی اخیر) گوشت= لحم (ملحمه،  ۀکلم

. سخنی به میان نیامـده اسـت   (Literary genere)ی منابع از ملحمه و حماسه به عنوان نوع ادب
، پس از ذکر معنـی لغـوي ایـن دو واژه، کـه     المنجد و معجم الوسیطفرهنگ جدیدتر،  تنها در دو

: شود عنوان نوع ادبی هم یاد می ، به)ماسهحنه  و(است، فقط از ملحمه  اقرب المواردریباً مشابه تق
اثـري داسـتانی کـه داراي    =  …عملٌ قصصی ٌ له قواعد ٌ و اصـولٌ  …الحرب الشدید،: الملحمه«

شـود؛ اسـاس    پرستان یاد مـی  قواعد و اصولی است و در آن از قهرمانان و پادشاهان و خدایان بت
نـزد یونیـان    ایلیـاد صورت شعر است، همچون  گاهی به. هاست آن بر امور خارق العاده و اسطوره

» .]نزد عرب[هداستان عنتر صورت نثر است، همچون نزد پارسیان؛ و گاه نیز به شاهنامهباستان و 
ج ملاحـم،  «: در المنجد نیز ذیل الملحمه آمـده اسـت  ) ذیل الملحمه :1972مصطفی و دیگران (
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نبرد بزرگ، کشـتار در جنـگ؛ و ایـن واژه برگرفتـه از     = …القتل فی الحرب، و ةـالعظیم ةـالموقع
شدن تارها و پودهـاي  درهم شدن و اختلاط مردم با یکدیگر در هنگام نبرد است، به گونۀ درهم 

کنایه از = …ةان عملٍ شعريٍ طویلٍ یتألَّف من اناشید عدید ـۀکنای«: نویسد و در ادامه می» جامه
شـود؛ و نیـز، در توصـیف جنگـی از      هاي متعددي تألیف مـی اثر شعري طویلی است که از سرود

دارد، بـه نظـم   نهایی که جنـگ در آن جایهـا جریـان    اجنگها و وصف لشکریان و قهرمانان و مک
افتد، مشارکت دارند؛ اساس این نوع شـعر بـر    خدایان در اتفّاقاتی که در این جنگها می. آید درمی
 ـ )ذیـل الملحمـه  : 1966معلـوف (».همر و امثال آن ایلیادمانند  ؛هاست ها و خرافه اسطوره ه لازم ب

نیز، پس از ذکر همان معانی پیش گفتـه در   فارسی -فرهنگ لاروس عربیادآوري است که در ی
و پیداست این تعبیـر را متـرجم تحـت تـأثیر ادب      ؛»شعر حماسی«: کند ، اضافه میاقرب الموارد

» الحماسـه «حال آنکه ذیل  ؛ياهبدون ارائۀ هیچ نمون ،فارسی، در ترجمۀ فارسی آن افزوده است
شـد   ملاحظـه تا اینجا ) الملحمه و الحماسهذیل  :1370جرّ( .تنها به معنی لغوي آن پرداخته است

اند، امـا نـه   دو فرهنگ جدید، تعریفی اصطلاحی از ملحمه به عنوان نوع ادبی ارائه کرده که تنها
ها، نظري یکسان ندارند، ضمن اینکه حماسه را نیز به همـان معنـی    در تعریف و نه در ذکر نمونه

خواند که قواعد و اصـولی   داستانی می» اثري«را  ، ملحمهمعجم الوسیط. انداش به کار برده لغوي
گاه شعر است و گـاه نثـر،    …شود پرستان یاد می دارد ودر آن از قهرمانان و شاهان و خدایان بت

کـدام اسـت؟ آیـا    » قواعد و اصول«گوید این  و البتّه نمی! سیرة عنتره و شاهنامهمثل آثار همر و 
در کدام نمونه، به علاوه، ره را ذیل یک عنوان گرد آورد؟ و سیرة عنت شاهنامه توان آثار همر و می

را  المنجد ؟ اکنون تعریف…شود پرستان و در کدامیک از شاهان و قهرمانان یاد می از خدایان بت
در  ...هـاي متعـدد   تألیف شـده از سـروده   ،کنایه از اثر شعري طویل: سنجیمبا تلقیّ یاد شده، می

ن در اتفّاقات این جنگهـا شـریکند، اسـاس آن بـر اسـاطیر و      خدایا …توصیف جنگی از جنگها 
اثري داستانی که گاه شعر است  ملحمه :گوید میهمچنین در ادامه  معجم الوسیطخرافات است؟ 

 و گاه نثر، شاید براي اینکه بتواند داستانهاي زندگی عنتره را نیز به عنوان نمونه در آن بگنجاند و
توانـد باشـد؟ و اینکـه     ، یعنـی غیـر شـعر نمـی    …کنایه از اثر شعري طویل: گوید هم می المنجد
چیـک  هیکـه بـه   داشته باشد،  ممکن است، دو معنی »تألیف شده از سرودهاي متعدد«گوید  می

کوتاه باشد و دیگـر اینکـه ملحمـه از سـرودهاي کوتـاه      نباید نخست آنکه ملحمه تصریح نشده، 
اي در آثار عربی ذکـر  گرچه نویسنده نمونه .آید یک گوینده نیستند، حاصل میمتعدد که لزوماً از 
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که از گویندگان مختلـف   یآوري شده در ادب عرب هاي جمع کند، ولی این تلقیّ، البتّه با نمونه نمی

دیگر این  ياما اجزا .گردآوري شده، مطابق است» الحماسه«و با موضوعات متنوع، تحت عنوان 
 آن در ادب عربـی  اساس این نوع شعر اساطیر و خرافه است، با کدام نمونـۀ : گوید تعریف که می

فه یهمخوان است؟ و اصولاً آیا اسطوره و خرافه ب  ـ المنجـد  ک معناست؟ گویا، مؤلّ ثیر أ، تحـت ت
همـر، بـه    ایلیـاد هـایی از   هاي شعر ملحمی جاهلی با جنبه هم آمیختن نمونهادب اروپایی، و از به

 ـه یرسیده است، اما نتوانست ايوالتقاتی و تلقیّ کلیّ و غیر علمیچنین تعریف  کامـل و   ۀک نمون
عنوان مثال بیاورد و مجبور شـده   ، بهیخود در ادب عرب ةآفرید از همین نوع شعريِرا قابل قبول 

مثلاً درخصوص دخالـت خـدایان در اتفّاقـات و     ،تعریفشنام ببرد، تا اندکی با  ایلیاداست فقط از 
عنوان یک نمونه اشـاره   هم به شاهنامهشد به  مطابق باشد؛ اگر غیر از این بود، مجبور می ،هاگجن

از کند و حتیّ  بینیم رندانه از آن عبور می اشاره کرده است، اما می معجم الوسیططور که  کند، همان
  . بردنام نمی یعنوان نمونه در ادب عرب  عنتره هم به ةسیر

کنیم تا پراکندگی تعاریف ملحمه و حماسـه   ید و معتبر دیگر رجوع میاکنون به سه منبع جد
در  روشـن شـود؛  عنوان نوع ادبی، بیش از پـیش   و آشفتگی در تلقیّ و درك آنها به یدر ادب عرب

عنوان یک نـوع ادبـی پرداختـه     مهم به ۀبایست به این مقول ، که میالمعارف القرن العشرین ةدائر
بـه معنـی لغـوي آن    » لحـم «نیسـت و ذیـل مـادة    » الملحمه«باشد، اصلاً مدخلی تحت عنوان 

:  1971فریـد وجـدي   . (آورده اسـت ) الشجاعه(اشاره شده، حماسه را نیز به معنی لغوي ) گوشت(
د مربـوط بـه مـدخل    مجلّ، ةـالمعارف الاسلامی ةدائردر اثر دیگري موسوم به  )ذیل حمس و لحم

انـد،  که حماسه را نـوع ادبـی ندانسـته    المنجدو  معجم الوسیط ملحمه نیامده است، اما به عکسِ
تعریفی از حماسه به دست داده که اگر از روي تسامح آن را ملحمه هم بـدانیم، اصـلاً از جهـت    

 …ةـالشجاع ـ: ماسـه الح«: همخـوانی نـدارد   المنجـد  و معجم الوسـیط ها با تلقیّ  تعریف و نمونه
قصایدي است که شجاعت در جنگ را توصیف کند و بخش زیادي از شعر قدیم عرب این چنین 

، جایگاه نخست را پیدا کرده؛ البتّه در دو مـورد هـم کلمـۀ    یاست، و لذا در دیوانهاي شعري عرب
ذیـل  : السـنتناوي بـی تـا   ( ».اطـلاق گردیـده اسـت   ) ابوتمام و بحتري(حماسه به دو دیوان شعر 

» شعري طویل«و دیگري » اثري داستانی«کی ملحمه را ه یبه عکس منابع پیشین ک). الحماسه
از شـعر  » بخش زیادي«داند که  ي می»قصاید«را ) بخوانید ملحمه(دانست، این منبع حماسه  می

و قطعاً منظورش مفاخرات و رجزهاي شعري است کـه دو نمونـۀ   ! قدیم عرب را هم شامل است
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از ابوتمام و بحتري معروف است؛ هرچند اشعار این دو مجموعـه هـم، همگـی در     نگ مانندشج

 ـ نیستند و اطلاق قصیده به آنها، یا از سر بی» قصیده«قالب  شـعر   هدقّتی است و یا از آن، هرگون
  .اراده شده است اعم از قطعه و قصیده

ف منبـع  اسـت، ایـن کتـاب بـرخلا     معجم مصطلحات الادبصی دیگر، کتاب معتبر و تخص
هـا و   و بـه تفصـیل تمـام و تحـت تـأثیر نمونـه       ؛داند، نه حماسـه را  پیشین، ملحمه را قصیده می

 ـ ةـملحم ـ«و ) شعر هجایی و تمسخرآمیز(» ةساخر ۀملحم«مدخلهاي ادب اروپایی، از   ،»ةـالغنائی
  !) شـده؟  شعر ستایش آمیز دربـارة قهرمانیهـاي قهرمانـان قبیلـه کـه در مهمانیهـا خوانـده مـی        (

اما، وي نیز به تلقیّ واحد و دریافـت یکسـان و مشخصّـی از موضـوع در      آورد؛ سخن به میان می
 ـ   اش بـا نمونـه   نرسیده است و تعریف و تلقیّ یادب عرب : سـازگار اسـت   یهـاي غیـر از ادب عرب

ذلـک النـوع مـن     -2 ؛و اسلوبها سـامٍ  ةـٌ موضوعها البطولةـٌ طویلةـقصصی ةٌدـقصی -1: الملحمه«

 ـ اسـت کـه موضـوع آن قهرمـانی     اي بلنـد داسـتانی   ةملحمـه، قصـید   -1=  …ةـالقصائد الطویل
نوعی از قصاید طولانی کـه مقصـود از آن، تمجیـد از     -2. و داراي سبکی عالی است ]قهرمانان[

اسـت، و نیـز بررسـی قهرمانیهـاي     ) دینـی، ملـی و انسـانی   (ها و الگوهاي بزرگ و جمعی  نمونه
از ویژگیهـاي ایـن    …ها نمایـان اسـت   اسطورهاي که در این الگوها و نمونه قهرمانان حقیقی یا

شـعرش   ۀکند و نسبت به اله قصاید آن است که شاعر در ابتداي قصیده، موضوع آن را اعلام می
تشبیهات طولانی پیچیده و مبهم، دخالت خـدایان در زنـدگی بشـر، فهرسـت      …کند کرنش می

هاي قهرمانانه، در آن یهاي جنگ افروزانه و خودنمای و خطبهمفاخرات  …طولانی نام قهرمانان و
ف کتاب یاد شـده، ایـن نـوع ملحمـه را      )ذیل الملحمه:  1974مجدي وهبه ( »…وجود دارد مؤلّ

شـود،   ، که به صورت شفاهی روایت مـی »مردمی«یا » عامیانه«خواند و نوع دیگر را  می» ادبی«
خـاص   ۀسـلیق  ه یـا یـک دور  ۀخ شکل گرفته و نتیجنوع اخیر در طول تاری: دهد سپس ادامه می

ترین نمونه به این نوع داستان در نزد عرب بـه  ابوزید هلالی را، نزدیک ةنیست، و با احتمال، سیر
  )همان. (آورد شمار می

، حماسـه هـم   گفتـه  ، و به عکس منابع پیشالمعارف الاسلامیه ةدائردر این کتاب، همچون 
شده است، اما به خلاف منبـع قبلـی و منـابعی کـه ملحمـه را تعریـف       عنوان نوع ادبی تعریف  به
=  …من ابـواب الشـعر العربـی و موضـوعاته    : الحماسه«: آورد عنتره را نمونه می ةند، قصیداهکرد

و یکی از موضـوعات آن اسـت، در آن مجـد و عظمـت و پیـروزي در       یبابی از بابهاي شعر عرب
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گردد و ارزشهاي والایی چون کرم  نسبت به دشمنان ابراز می رشود و کینه و تنفّ جنگها ستایش می
  )ذیل الحماسه: همان( » 2...عبسی ةعنترة قصید شود؛ مثل م و زمزمه میو وفا و امثال آن ترنّ

هاي شاعر را حماسه دانسته و از آنچه تا اینجـا  یاین تعریف نیز رجزها و مفاخرات و خودستای
صی عربی مه و حماسه، در فرهنگها و سایر منابع تخصدرخصوص معناي لغوي و اصطلاحی ملح

توان فهمید که تعریف واحد و یکسانی، چه از ملحمه و چه حماسـه، در ایـن منـابع     دیده شد، می
 ۀرا نمون ایلیادهر کدام نیز، یکسان نیست؛ یکی  ةهاي ذکر شد نیامده است و لذا مصادیق و نمونه

) معجم الوسـیط ( ،افزاید و سیرة عنتره را هم به آن می شاهنامهدیگري ) المنجد( ،آورد میملحمه 
یکـی سـیرة عنتـره را ملحمـه      )معجـم مصـطلحات الادب  ( ؛کند آثار همر را ذکر می ۀسومی هم

 ةپردازد، دیگري آن را قصید یکی اصلاً به حماسه نمی ؛و دیگري حماسه) معجم الوسیط(داند  می
 ؛داند، دیگري اثر داستانی هم به شعر و هم به نثـر  ري مییکی ملحمه را اثر شع ؛خواند طویل می

محتواي تعریف یک منبع از ملحمه، مفهوم تعریف منبع دیگـر اسـت از حماسـه؛ کوتـاه سـخن      
عناصر مشترك و یکسان در این تعاریف، چه به لحاظ مضمون و چه بـه لحـاظ مصـداق،     اینکه،

» نـوع «ز تعاریف یاد شده، عناصر اصـلی و  گذشته از این موارد، در هیچ یک ا. بسیار اندك است
هاي فرهنگی و اجتماعی و تـاریخی   لحاظ نشده و به بسترها و زمینه!) ملحمه؟ یا(آفرین حماسه 

  .و اساطیري پیدایش آن، اشاره نشده است
، چنـد علّـت   از حماسه و ملحمـه  هاي متفاوت ت و پراکندگی در تعریف و ارائۀ نمونهاین تشتّ
ي کـه بتوانـد حماسـه خوانـده     اهنمون یباشد، نخست اینکه در آثار و ادب عربداشته ممکن است 

شود و هر محققّی بنا بـه درك خـود از    هاي متفاوتی از آن میفشود، وجود ندارد، لذا تلقّیها و تعری
پردازد؛ دیگر اینکه این محققّـان، در   هاي دیگر، به تعریف و ذکر نمونه میشبرخی آثار یا به انگیز

مناسـب بـا    ۀنمون ۀیان هستند، اما از آنجا که در ارائیحماسه و ملحمه کاملاً متأثّر از اروپاتعریف 
به طور مثال، . شوند مانند، به پراکندگی و عدم توافق بر موضوع گرفتار می یان، درمییتعریف اروپا

مـوارد،   ۀ، که با چند زبان اروپایی هم آشنا بـوده، در هم ـ معجم مصطلحات الادبکتاب  ةنویسند
دانـیم کـه در غـرب،    را آورده است؛ مـی  (Epic) اپیک برابر حماسه و ملحمه، معادل فرنگی آن

با تعریف خودشان، سازگار و مصادیقش نیز براي همه آشـکار و پذیرفتـه    اپیکهاي موجود  نمونه
عربـی  است، اما درخصوص تلقیّ برخی محققّان عرب، این پرسش وجـود دارد کـه اگـر ملحمـۀ     

است، پس این همه اختلاف و تفـاوت در معنـی و مصـداق،    اروپایی و به یک معنی  اپیک معادل
  ناشی از چیست؟
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اي عربی اسـت، امـا در فارسـی بـه     حماسه با آنکه واژه: گوید کدکنی، میاستاد دکتر شفیعی
ها خودشان از حماسه مفهـوم  بعر«رود، در حالی که  به کار می اپیکصورت اصطلاح و در مقابل 

یـا   ایلیـاد  مه وشـاهنا کنند، به همین مناسـبت در مـورد کتابهـایی از نـوع      یک را احساس نمیاپ
برند که به معنی جنگ سـخت   برند، بلکه واژة الملحمه را به کار می حماسه به کار نمیمهابهاراتا، لغت 

سـخن  توجه به آنچه تاکنون آوردیم، باید بـه   با .)110:  1352شفیعی کدکنی ( »…خونین است 
کدکنی افزود که محققّان عـرب، ملحمـه را نیـز بـه صـورتی یکسـان و مشـخصّ        استاد شفیعی
اند، اما در هر صورت کی دانستهه یکنند و اتفّاقاً چنانکه دیدیم، بعضی آن را با حماس احساس نمی

  .اندت و پراکندگی شدهاند و یا گرفتار تشتّفره رفتهطیا  ،از ارائۀ مصداق و آوردن نمونه
کتاب خود، به نارسـایی تعریـف و تلقّـی از ملحمـه در نـزد       49وخ، در حاشیۀ صفحۀ عمر فرّ

 ـ اعراب به صورت تلویحی اشاره می نمونـه بـراي آن، سـخنی کـاملاً متفـاوت بـا        ۀکند و در ارائ
و الفخر، و الملحمه عندهم قصۀ  ةـشعر ملحمی؛ و یقابله عندنا الحماس«: محققّان پیش گفته دارد

بـا حماسـه و فخـر    ، ]هاعرب[شعر ملحمی در نزد ما =  …تصف حرباً و تنطوي علی حب  ةـطویل
کنـد و بـا    یک داستان بلندي است که جنگی را توصـیف مـی   ،]هاغیرعرب[برابر است و نزد آنان 
هایی داریم، اما هیچ ارتباطی با ملاحم فرنگ ندارنـد، ابوزیـد    ما نیز ملحمه …عشق آمیخته است
، هفت قصیده را تحت عنوان ملاحم گرد آورده کـه متعلّـق   اشعار العرب ةجمهر قریشی در کتاب

رسد این نامگذاري عرفی است  به نظر می. باشند می …به فررزدق، جریر، الاخطل، راعی الابل و
و دلالت بر نوع خاصا ابن خلدون در مقدلفظ  ]به بعد 330ص[کتاب خود  ۀمی از قصاید ندارد، ام

 ».کند که مرتبط با حوادث تاریخی و پیش بینـی حـوادث باشـد    ملاحم را بر قصایدي اطلاق می
هـاي فرنگـی    را غیـر از نمونـه   ین تعریف، به درستی، ملاحم ادب عربای) 49: 1997عمر فروّخ (

گوید این نامگـذاري عرفـی    کند، اما، اینکه می داند و آن را همان فخر و مباهات محسوب می می
ست و دلالت بر نوع خاصی از قصاید ندارد، ناشی از همان عدم احساس مشترك از ملحمه و باز ا

گذاشتن باب تفسیرها و تلقّیهاي گوناگون از آن است، براي همـین، آثـار کـاملاً متفـاوتی را بـه      
را نیامده بودند؛ و نیز، اینکه ملحمـه   گفته برد که در منابع پیش شعر ملحمی نام می ۀعنوان نمون

برد، بسیار کلّـی و نـامفهوم     براي آن نام نمی اي، و نمونهداند می) ؟(نزد غیرعرب آمیخته با عشق 
  .است

  



  آیا شاهنامه ملحمه است؟
 لۀّمج

ادبی
یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ٨٥ 
  

  متون حماسی در ادب عربی
 ـ    الحماسـه کتاب با نام  سه، چنانکه پیشتر آوردیم، یدر ادب عرب ام معـروف اسـت، یکـی از ابوتم

که ده باب دارد و هر بـاب عنـوانی دارد و شـامل ابیـاتی اسـت از       است )ق.هـ 231-188(طائی 
 کـدام بزرگیهـا و   توان گفت از شاعر هر قبیله در آن شعري آورده شده و هر می؛ شاعران مختلف

بیـت   8-6ط، شعرهاي این مجموعه بـین  طور متوسبه. شجاعت قبیلۀ خود را به رخ کشیده است
، و بابهاي دیگر رثا، غنـا،  »الحماسه«ل، عنوان باب او. سدر ک بیت هم میه یاست و گاه، حتیّ ب

گرفتـه شـده اسـت،    » گزیده«ل این نام کتاب هم گویا از عنوان باب او. است …نسیب، هجا و 
 ـبـه عنـوان   . گیـرد  وگرنه، موضوعات مختلفی را غیر از آنچه حماسه خوانده شده، دربر می ه نمون

بوده اسـت، نقـل   » طی« ۀاز طایفه بنی بولان، از قبیل شهاي ابوتمام را که شاعر کی از حماسهی
  :اش عیناً ملاحظه گردد هاي حماسی کنیم تا جنبه می

 ــ ــی جـدیلـ ـــنا بنـ ـــن حبسـ ــی ةـنحـ   فـ
  نســـتوقد النبـــلَ بالحضـــیض و نصَـــ ـ  

  

ــرب جحمــ ـ   ــن الحـ ــارٍ مـ ــرم ةـنـ   الضّـ
ـــت عــــلی الــــکرم       طـــاد نفوســـاً بنَ

  

)29:  1998ابوتمام، (  
  .م به سخاوت آنهابالد و در بیت دو خود می ۀشجاعت قبیلکه در بیت نخست به 

است که آن هم منتخبی از شعر حدود پانصد ) ق.هـ 284-206( حماسۀ بحتريکتاب دیگر، 
و تنهـا نـام   درخصوص حماسۀ ابوتمام ت یاد شده با همان کیفی و کم و بیش شاعر مختلف است

نگـی اسـت حـاوي     ) ق.هـ ـ 442-450(ابن شـجري   حماسۀکتاب  .حماسه را بر خود دارد نیـز ج
رجزهایی از شاعران مختلف و به هر روي شدت و خشونت در حمله و غـارت و یـادکرد اصـل و    

  .اي اصل مشترك همۀ شعرهاي این سه دیوان استنسب و رشادتهاي فردي و قبیله
در ادب عربـی  مناسبت نیست که اندکی با عنتره، مشهورترین قهرمـان ملحمـه    در اینجا، بی

) یـا حماسـه  (ملحمـه   -چنانکه دیدیم -اش و شعرش، در برخی منابعآشنا شویم، کسی که سیره
، شـاعري  )م 615درگذشـته  (عنترة بن شداد العبسی : نویسد جرجی زیدان می .خوانده شده است

عاشق پیشه و جنگجو بوده است، از مادري کنیز و حبشی، که شرح زندگیش در قالب داستانهاي 
قات سبع است و در آن شعر، بعد از خطاب یار و دیـار و  وایی نقل گردیده؛ او یکی از اصحاب معلّر

ایـن نویسـنده، در ادامـه فخـر و حماسـه را      . پـردازد  شکوه از دوري آنها، به مباهات و تفاخر مـی 
در دو منبع دیگر، توصیف دقیقتـري از او   )120-119:  1996جرجی زیدان ( …ه ومترادف دانست
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مادر عنتره سیاهپوستی کنیز به نام زبیبه بود و طبق عادت عرب جاهلی، فرزندي کـه  : ه استشد

برخی کارهـا و داشـتن بعضـی     دادن شد و لذا، از انجام محسوب می» بنده«بود،  مادرش کنیز می
دختر عمویش دزدیده شـد، پـدرش از او خواسـت    » عبله«حقوق، معاف و محروم بود؛ در جنگی 

العبد لا یحسن الکر َّ، و انما یحسن الحلاب و «: دانست گفت چون خود را برده میبجنگد، عنتره 
 ».ک برده حمله کند و بجنگد، بلکه پسندیده آن است که شیر بدوشـد ه یشایسته نیست ک :الصر

پس جنگ نمایـانی  ! حمله کن که تو آزادي :کُرَّ و انت حرٌّ، فکَّر و قاتل قتالاً حسناً«: پدرش گفت
 ـ –ازدواج با عبله را داد  ةپس به او وعدس ».کرد عنتـره در مقـاطع    – .ق نشـد که هیچ گاه متحقّ

بهترین شعر 3 کند؛ این شعر  اش یاد میخود از عبله، دختر عمو و معشوقه ۀقمختلف و از جمله در معلّ
  )207:  1997ذیل عنتره و عمر فروخ : 1971فرید وجدي ( شاعر و بلکه بهترین شعر عرب است

. است ناشناختهآوري شده و جامع آن نیز  عنتره، گویا در اواخر قرن چهارم هجري جمع ةسیر
ها و ناش و نیز جنگهـا، غارتهـا، شـبیخو   اصلی این داستانها، در مورد عشق عنتره به معشوقه ۀمای

. توان از فحواي ایـن داسـتانها و شـعرها، زنـدگی اعـراب جـاهلی را فهمیـد        شجاعت اوست؛ می
تـوان اظهـارنظر    او، به درستی نمی ةالبتّه، در مورد عنتره و اشعار و سیر 4)18: تاوال بیانطوان الق(

 مؤلّـف جامع و  دیگران، و ازجمله ۀدانیم چه مقدار از این اشعار و داستانها بر ساخت کرد، چون نمی
چنـد  شود، غیر  خوانده می) یا حماسه(عنتره مهم است و ملحمه  ةاوست؛ آنچه در مورد سیر ةسیر

هـا  ننهایی است که دیگران، اعم از مردم یا شـاعران دیگـر در طـول قر   اشعر منسوب به او، داست
در خصـوص محتـوا و ارزش   . نـه از خـود او  » دربـاره اوسـت  «و به هر حـال   انددربارة او ساخته

  .سخن خواهیم گفتدر ادامه حماسی یا ملحمی این آثار نیز 
  

  تعریف شعر ملحمی 
هـاي موجـود در ادب عربـی    توان چنین نتیجه گرفت که برابر نمونهآوردیم، میاز آنچه تا کنون 

ملحمه شعري است سراسر فخر و مباهات با میدان برد محدود و گسترة اندك فـردي یـا دسـت    
قهرمان آن از افتخارات، اصالت و نسب خود و قوم خود، همـراه بـا    -اي؛ شاعربالا، قومی و قبیله

 -گوید و از جنگهاي بسیار خونین و قتل و غارتهاي سـهمگین ل دیگر میخوارداشت افراد و قبای
کند؛ این شعر قالـب مشـخصّ و معینـی    با رشادت و افتخار تمام یاد می -بر سر هرچه و با هرکه

طوري که هم در قالب قصیده گفته شده و هم قطعه و مثنوي و به لحاظ حجم نیـز هـر   ندارد به
تـرین شـاعر و   معروف. گیردیت تا حدود یک صد بیت را در بر میشعر ملحمی از یک بیت و دو ب
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  .میلادي است 615قهرمان ملحمه در ادب عربی عنترة ابن شداد العبسی در گذشته به سال 
  

  بررسی تعریف حماسه در ادب فارسی
حمس«به معنی شدت در کار و » حمس«حماسه از  به معنی جاي سخت و درشت و مرد درشت » اَ

رود و اگرچه دلیر از همین ماده است، اما در معنی اصطلاحی، کلمۀ حماسه مقابل اپیک به کار میو 
هاي آن در زبان فارسـی،   اما مصادیق و نمونهگذرد، از این تلقیّ و کاربرد بیش از هشت دهه نمی

. گاري داردساز )120: 1369کوب رك زرین(، بسیار کهن و فراوان است و با تلقیّ ارسطویی حماسه
استقلال طلبانه و بیـرون رانـدن یـا     جنگهاياثري است که در آن از  به عنوان نوع ادبیحماسه، 

و تلاش در راه حصول » ملّیت«هاي گوناگون و با ایجاد یک  حاد قبایل و تیرهشکست دشمن با اتّ
آن ملّت است، شرح نهاي اهر ملّتی بیان کنندة آرم ۀاز این رو، حماس«آید؛  ن، سخن به میان میتمد

تاریخ قبل از دوران تاریخی است و مجاهدات آن ملّت را در راه سربلندي و استقلال براي نسلهاي 
گزارشی است از اوضاع روزگاران نخست تاریخ صدر جهان و روزگـار مردمـان   . کند بعد روایت می

ت ملـل،  طفولیحماسه شعر ملل است به هنگام «و خلاصه اینکه ) 61: 1370شمیسا ( ».نخستین
گاه که تاریخ و اساطیر و خیال و حقیقت به هم آمیخته و شاعر مورخ ملّت اسـت، زیـرا در آن   آن

در آن مرحله، ملل نیازمند وصایاي بزرگان و قهرمانان . مرحله از تاریخ، هنوز نقد و انتقاد رواج نیافته
 ».اندن رساندهاز تمد ايهو به درج ي سوق داده ي به مرحلها اند، آنها که ملّتها را از مرحلها خویش

  ).105: 1352شفیعی کدکنی (
مسائلی است که براي همۀ طبقات یک قوم مهم بوده و نفع همگـانی  شامل موضوع حماسه 

ت خود و قوم خود در داشته است؛ مسألۀ تشکیل ملّیت و رسیدن به استقلال و دفاع از عقاید و حیثی
ئل فلسفی و انسانی همچون خیر و شر و سرنوشـت و تقـدیر و   برابر دشمنان و یا مشکلات و مسا
و  شـاهنامه میلتـون و   ةبهشـت گمشـد  هـاي   و منظومـه  اوستااختیار و جبر که در بعضی قطعات 

حماسه «: نویسددرست از همین منظر است که دکتر صفا می. هاي هندي و یونانی وجود دارد نمونه
هاي یتوصیف اعمال پهلوانی و مردانگیها و افتخارات و بزرگنوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر 

  )4-3: 1352صفا ( ».قومی یا فردي باشد، به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد
  

  تفاوتهاي حماسه و ملحمه
هاي موجود در ادبیات جهان، یک کلیت است که وحدت موضوع و هدف دارد حماسه برابر نمونه
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اید با طرح پیشینی و به قصد گفتن حماسه به این کار بزرگ اقدام نمایـد و بـدین   و سرایندة آن ب
جهت در بیان حماسه سبکی عالی داشته باشد و حتیّ الفاظ و آهنگ کلامش مطنطن و باشـکوه  

و در ) 160: 1369کـوب  زریـن (که ارسطو گفته اسـت  ) پهلوانی(باشد؛ یعنی همان وزن هروئیک 
. تـرین وزن حماسـه دانسـت   تـرین و رایـج  بحـر متقـارب را مقبـول    تـوان شعر فارسـی نیـز مـی   

گونه بودن و آمیختگی تاریخ واقعی با داستانها و اسـاطیر مـذهبی و ملّـی    وارگی و منظومه داستان
پهلوانـان و  . هاي اثر حماسی است که در شعر ملحمی وجود نداردیک سرزمین از دیگر مشخصّه

ارند و فضا و جغرافیاي حماسه نیز پر از حوادث گونـاگون و  قهرمانان بسیاري در حماسه حضور د
) بینـیم شبیه به آنچه در هفت خوان رسـتم و اسـفندیار مـی   . (هاي رازآمیز استبرخوردار از جنبه

شهسواري، نیرومندي، خردمنـدي و داشـتن منشـهاي بـزرگ اخلاقـی و انسـانی از ویژگیهـاي        
مچون سـیمرغ، رخـش، دیـو سـپید، اژدهـا و      حیوانات مهیب و شگفت ه. قهرمانان حماسه است

روییدنیهاي عجیب نظیر گیاه سیاووشان و چوب گَز علاوه بر پر کشش کـردن داسـتان حماسـه    
برد که نتیجۀ آن حیرت و اعجـاب خواننـده   اي از ابهام و شگفتی فرو میفضاي آن را نیز در هاله

هـاي  اسه است چرا که منظومههاي حمهمچنین ابهامات زمانی و مکانی از دیگر مشخصّه. است
از این ) 8-7: 1352صفا . (آیندگویند، پدید میحماسی مدتها پس از حوادثی که از آنها سخن می

ایـن همـه موجـب    . شـود روي، حتماً مبتنی بر واقعیتی است که جان مایۀ حماسه محسوب مـی 
و محتـواي حماسـه نیـز    شود تا شاعر حماسه، شاعر ملیّ و شعر او نیز شعر ملیّ شمرده شـود   می

هاي اخلاقی و نظام اجتماعی و سیاسی مردم آن سرزمین بـه حسـاب   برآیندي از باورها و داشته
توان شاعر ملحمه را شاعر ملی و ملحمۀ او را شعر ملیّ شمرد؟ و آیا اساسـاً ایـن   حال آیا می. آید

  ها را دارد؟ مشخصّه
  واطـف گوینـده در خـدمت حماسـه قـرار      از منظر شیوة بیان، در حماسه تمام احساسات و ع

» من«گاه هنرمند از در این نوع هیچ«. دارد نه انفسی آفاقی ۀکاملاً جنب گیرد براي همین هممی
حماسه بسیار وسیع اسـت و در خـلال    ةگوید و از همین رهگذر است که حوز خویش سخن نمی

  )99: 1352شفیعی کدکنی ( ».توان مشاهده کرد آن، تصویر یک ملّت را در مجموع می
ل و وصـف  ، اعم از غنا و عشق و هجا و تغـزّ آمده استاگر ملحمه را، چنانکه در منابع عربی 

ت و خشونت در جنگ بدانیم، تفاوتهاي زبانی و بیانی آن را بـا حماسـه بهتـر    و رثا و توصیف شد
هاي ملحمی به هیچ  ونهمربوط است، در نم» بیان«مجاز در مباحث  ةآنچه که به حوز. یابیم درمی

ت عمـل و خشـونت در   اوج یک شعر ملحمی در بیان شـد . روي تناسبی با آفرینش حماسه ندارد
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هاي غافلگیرانه و یا در نهایـت تفـاخر بـه     جنگ و کشتار و بیان شگردهاي نهب و غارت و حمله
عریـف  خود است؛ در بسیاري از شـعرها، کـه مشـمول ت    ۀشجاعت و جنگاوري و کرم خود و قبیل

پرنـدگان، بـا سـر و     ۀاند، مثلاً شاعر که خود قهرمان هم هسـت، سـحرگاهان در همهم ـ  ملحمه
نشیند و پیش از آنکه کاروانیان یا اهل قبیله، حضور او  وضعی ژولیده، بر مرکب کوه پیکر خود می

ربایـد و   خواهـد از نـاطق و صـامت مـی     آسا، آنچـه کـه مـی    را احساس کنند، در یک هجوم برق
بـر سـر هرچـه کـه     (در جنگـی مغلوبـه    خوانیم گروهی دیگر از این شـاعران می و یا! یزدگر می
نـد و  نگذرا د از دم تیغ مـی ن، در نهایت شدت و خشونت هرکس را که دشمن بدان)خواهد باشد می
میـز و لبریـز از   آاین موارد بـا بیـانی مفـاخره    ۀهم  5!دنخود باش ۀتا موجب افتخار خود و قبیل …

از  خواهـد  مـی  -هـم هسـت   قهرمـان که خـود   -شود، چون شاعر  صی عرضه میاحساسات شخ
ی خودش دفاع کند و از این رو، با شعر غنایی که شعري انفسـی  ی ات فردي و قبیلهمنشها و حیثی

شـاعر  » مـن «محور «و فردي است کاملاً تناسب دارد، چه، در این گونه شعر، به عکس حماسه، 
شـفیعی کـدکنی   ( ».یرنده و متأثّر دارد، نه نقش تأثیربخش و مؤثرپذ است و سراینده در آن نقشِ

 ةتعیین کنند ،هاي نبرد از سوي دیگر حماسه تنها جنگ و خونریزي نیست و انگیزه ؛)100: 1352
نوع و میزان آن است، لذا شعر ملحمی به همین سبب از عناصر زبانی و بیانی شعر حماسی تهـی  

  .موضوع جنگی آن، زبانی غنایی دارداست و صرف نظر از زد و خورد و 
ترکیـب   و ، الفـاظ شـاهنامه در حماسه، بیان دراماتیک و نمایشی، یک اصل است و مـثلاً در  

 ـ  ـنحوي آنها، چگونگی استفاده از افعال و آوردن آنها در جایگاه قافی ا ابتـداي بیـت، موسـیقی    ه ی
 مـاً کند و تما کمک فراوان میهاي رزم  ي است که به تصور و تصویر صحنه ابه گونه …درونی و

و » بیان«، »معانی«توان گفت حماسه،  اصولاً می. در جهت بیان حماسی قابل فهم و توجیه است
نبـرد رسـتم و    ، به عنوان مثالآنها، قصدي حماسی منظور است ةویژه دارد و در استفاد» بدیعی«

: 1966، 4اهنامه ج رك ش ـ(اسـت   شـاهنامه هـاي رزم در   ترین صحنه اشکبوس، یکی از نمایشی
و مصوتهاي  ي چ، خ، پ، س، گو فردوسی براي این منظور به انتخاب واژگانی با صامتها) 196
a  وoخشم و خروش و برخورد سلاحها و صـداي آنهـا را بـه خـوبی      ،، که لحن و موسیقی آنها

» آ«، خ، پ، س، گ و مصـوت  چ هايکند، دست زده است، و اصولاً، صـامت  شنیدنی و دیدنی می
  . ، بسامد بالایی داردشاهنامههاي  گونه صحنه در توصیف این

رود، خصوصـاً   لی به کار میاین درست است که معمولاً در حماسه نیز توصیفات غنایی و تغزّ
زمانی که ماجرایی عاشقانه براي پهلوان پیش آید، یـا او بخواهـد احساسـات و عواطـف خـود را      
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ي  هاهمسر و فرزند و آیین و سرزمین و قوم خود ابراز کند، امـا ایـن وصـفها در حماس ـ   نسبت به 
هاي زال و رودابه، رستم و  معاشقه شاهنامهدر . با اشعار ملحمی تفاوت فاحش دارد شاهنامهچون 
و  ایلیـاد حماسـی فارسـی اسـت و در     -از زیباترین داستانهاي غنایی …بیژن و منیژه و و تهمینه
ل حماسـه را بـا غنـا و تغـزّ    ) لـوپ  هلن و پنـه ( ،ها یز، توصیفات عاشقانه از زنان منظومهن اودیسه

، نخست، این زنان نژاده و محترم هستند که بـر پهلـوان عاشـق    شاهنامهاما، در . درآمیخته است
اگرچه این عشق در ادامـه بـه عشـقی دوطرفـه و پایـدار و عمیـق بـدل         !شوند نه عکس آن می
توجـه اسـت و    عشق بـی این اینکه در ماجراي تهمینه و رستم، پهلوان، ابتدا به و جالب  شود، می

حماسی بیژن و منیژه نیز، منیژه، دختر پاك نهاد  -در داستان عاشقانه. شیفتگی از جانب او نیست
براي عشق پهلوانی از سرزمین دشمنان پدرش، به خـود  را شاه توران، خواریها و رنجهاي فراوانی 

د و تاوان عشق بیژن را از پدر و روزگار بـا برهنگـی و گرسـنگی و آوارگـی بـازپس      کن هموار می
  :دهد می

ـــت افراســــیاب    ـــنم دخـ ـــژه مـ   مـنیـ
ــر  ــون و دل پـ ــده پرخـ ــون دیـ   درد ز کنـ

  همــــی نـــان کــــشکین فــــراز آورم   
  

ـــتاب  ـــم آفــ ـــدیدي رخــ ـــرهنه نــ   بــ
ــرد ازیـــــن در ــدان در دوان گردگـــ   بـــ

ــرم  ــا بـــر سـ ــد یـــزدان قضـ   چنـــین رانـ
  

)65: 5 همان ج(  
شود؛ و البتّه، در این مـورد،   زن دیده می ۀلینیز، همین تمایل اودر ماجراي سیاوش و سودابه 

  .پرداز بوده است نشان دادن ناراستی در اصل و منش سودابه هم، منظور نظر حماسه
اما، در اشعار ملحمی، گاه تمام شعر و اصـلاً زنـدگی شـاعر کـه خـود قهرمـان ملحمـه نیـز         

ک زن و چگونگی رسیدن به اوست و در مقابـل، زن نیـز بـه    ه ی، پیرامون عشق بمحسوب است
، در ادب عربـی  ترین شاعر ملحمه و مهمترین قهرمـان آن عنتره، معروف! نهد عشق او وقعی نمی

، وارد ماجراجوییها و نهـب و غارتهـا و کشـت و    »عبله«اش، براي رسیدن به دخترعمو و معشوقه
او  ة مهمترین انگیز! رسد خود هم نمی ۀو گویا به این عشق یک طرف شود کشتارهاي فراوان می

، البتّـه، در  »زن«نزاع بر سـر  . یابی به عبله است در اقدام به جنگ، قول پدر و عمویش، در دست
اصلی مطرح است و همین، جایگاه حماسـی ایـن دو را،    ةهم به عنوان یک انگیز اودیسهو  ایلیاد

بـه  (ت قـوم،  شدن حیثی دارلکّهها،  ، قدري فرو کاسته است، اما در این نمونهشاهنامهدر قیاس با 
انگیزه را اندکی از حالت فردي و نفسانی خـارج کـرده اسـت، ضـمن     ) سبب ربوده شدن یک زن

  .جنگد اینکه پهلوان، براي رسیدن به عشق خودش نمی
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ن و حقد و حسد دشـمنان  دوستا ۀاز سوي دیگر، اصولاً خصلتها و منشهاي پهلوانیی که غبط
ها و بزرگیها، تـا همیشـه مغبـوط و    شرا در پی دارد، از ویژگیهاي قهرمانان حماسه است و این من

و درسـت  . محسود است و منحصر به عصر شکل گرفتن حماسه و زمان خلق مکتوب آن نیسـت 
هـر  شـود و در حماسـۀ شـاهنامه    به خاطر همین منشها است که قهرمان به پهلوان تبـدیل مـی  

اند؛ اما آیا قهرمان بهرهقهرمانی پهلوان نیست چرا که بسیاري از قهرمانان از منشهاي پهلوانی بی
  شمرد؟ و آیا چنین منشهایی دارد؟ ) بطل(توان پهلوان ملحمه را هم می

به طور حتم باید میان دوران تکوین حماسه و روزگار خلق هنري آن، رابطه و همخوانیهـاي  
هاي پـس از   شود؛ و به همین سبب، حماسه باشد، وگرنه، اثر حماسی خلق نمی نسبی وجود داشته

تر، بایـد ارزشـها و    به عبارت روشن. ، برخوردار نیستنديفردوسی از ارزش و اعتبار حماسی درخور
هـاي پـس از    ثبت و خلق آن، و حتیّ در دوره ةمعیارهاي حاکم بر حماسه و مندرج در آن، در دور

امروزه، چه . دنبسیار بالایی خریدار داشته و هنوز از مقبولیت نسبی برخوردار باش ه میزانآن نیز، ب
ت و خشونت با مخالف خود را اي پی در پی و شدههاي نهب و غارت و جنگ تواند شیوه کسی می

یـک ارزش  ) …یابی به معشوقه خـود و  همچون دست(اي براي رسیدن به مقاصد فردي و قبیله
ا فاصـله از  ه، باوجود قرناودیسهو  ایلیادر و اجرا و اعمالش ابا نداشته باشد؟ اگر تلقیّ کند و از تکرا

حاضـر مطلـوب و ارزشـمند    ة زمان تکوین تا عصر شاعر، هنوز براي مردم یونان آن عصـر و دور 
وجود قرنها فاصله تا زمـان فردوسـی،    ، باشاهنامهبوده و هست، اگر قهرمانان و پهلوانان حماسی 

ت داشته و دارنـد، بـه ایـن سـبب     ت و مقبولییرانیان قرن چهارم تا به امروز موضوعیهنوز براي ا
 ـ    » چیزهایی«ها،  است که این حماسه ـه و تأسی بـه آنهـا،   در خود دارند کـه هنـوز مـردم از توج

اما، آیا معیارها و منشهاي مندرج در ملاحم، براي انسـان امـروز   . کنند احساس شعف و افتخار می
ی است؟ کیست که نیروي جسمانی و منشهاي اخلاقی و انسـانی  اعتنا و تأس و محلّ طرف توجه

رستم را دوست نداشته باشد و نخواهد که دست کم در عالم خیال و رؤیا بـه او برسـد؟ قهرمـان    
نها و معیارها مـورد بررسـی و قضـاوت قـرار     احماسه، اگر در چارچوب روزگار خود و با همان میز

ترین؛ با  ترین است و هم محترم است، هم قوي» سوپرمن«است، یک » کاملانسان «گیرد، یک 
نجـات  : هاي متعالی دارد هایش هم انگیزهگنیروهاي اهورایی و ماوراء طبیعی مرتبط است؛ لذا جن

سرزمین خود، کسب استقلال، سرکوبی دیوان و اشرار و متجاوزان، دفاع از آیین پذیرفته شـده و  
هـا   ترین انگیـزه  رنگ ت فردي خود، شاید کم؛ دفاع از خاندان و حیثی …حاکم، نجات گرفتاران و

. ، خاندانهاي پهلوانی داریـم نـه فقـط یـک پهلـوان     شاهنامهاي مثل و اصولاً ما در حماسه. باشد
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هستند که اجداد و نسلهاي  شاهنامهدر بزرگ پهلوانی  ةخاندان رستم و خاندان گودرزیان، دو خانواد
چنین خانـدانهایی را  در شعر ملحمی، . اندگی پهلوان و مدافع مردم و سرزمین خود بودهپی آنها هم در پی

 ـ   جنگجو چنین مقاصدي اصلاً منظور نظرنمی توان سراغ گرفت و   ۀنیست و نهایـت آن، دفـاع از قبیل
گیرد که بـراي انسـان امـروز نـه      انگیزي درمی هاي حیرت خود است و گاه برخی از این جنگها با انگیزه

6!اور استانگیز و بلکه خنده ه نیست، که شگفتتنها مقبول و موج  

  
  هاي پیدایش حماسهزمینه

ات و آرزوها و کامیابیها و ناکامیهاي مردم اگر بپذیریم که آثار ادبی و هنري برآیند اجتماع و خلقی
انگیـزش بـه   اقوامی کـه بـه هـر    . هر اجتماع است، آثار حماسی نیز از این قاعده مستثنی نیست

اندیشـند، طبیعـی اسـت کـه در طـول زمـان        وحدت روحی و آرمانی و استقلال جغرافیـایی مـی  
 ـ ابه گونه ،آرمانهایشان رنگ جمعی بگیرد حـد شـوند و در ایـن راه بـا     ق آنهـا متّ ي که براي تحقّ

 از سوي دیگر، پیدایش حماسه، خود به دورانی. بیگانگان ستیزهاي طولانی و جمعی داشته باشند
. مربوط است که جوامع و ملل به سطحی از رفاه و آرامش و ثبات مدنی و فرهنگی رسیده باشـند 

به «پذیرد که  آید و کمال می پهلوانی و حتیّ دینی، تنها در صورتی به وجود میۀ یعنی یک حماس
ایـ  ی از حیات ملّام و لحظات خاص  ام و لحظـات خـاص،   ی یک قوم منوط باشد و مـراد از ایـن ای
هایی است که مردم با معتقدات ساده و ابتدایی خود، از روي طبع و بـه طریـق نامحسـوس،     رهدو

معنـی ایـن    )10: 1352صفا ( ».اندت خود بودهمشغول مجاهده و نبرد براي تشکیل ملّیت و مدنی
سخن آن است که شرایط اجتماعی در خلق حماسه بسیار مهم است، لذا، حماسـه، وقتـی شـکل    

ی و عام، و آرمانی مطلوب نزد قوم ملّ »ۀمسأل«ک ه یت و استقلال، بیدن به مدنیگیرد که رس می
 ـ. تبدیل شده باشد ی و جمعـی و اعتقـادي یـک قـوم     یعنی حماسه، حتماً باید در جهت اهداف ملّ

حماسـه شـبیه    ؛لزوماً پیدایش و تکوین حماسه با تدوین و کتابـت آن همزمـان نیسـت    اما. باشد
یکـی از ایـن   . شـوند  یی ذخیره شده است که در مواقع لزوم، به کار گرفته میها نیروها و سرمایه

ن و سرزمین و استقلال قوم مورد هجوم قرار گیرد، یـا  مواقع لزوم، زمانی است که فرهنگ و تمد
  .احترام و اعتبارش خوار پنداشته شود

آن، » هنـد و ایرانـی  « ۀاند کـه شـعب  بوده» هند و اروپایی«بزرگ  ةایرانیان، یکی از اقوام تیر
اي بـین سـیر دریـا و آمویـه     حدود سه هزار سال قبل از میلاد در مناطق آسیاي مرکزي و ناحیه

مردمان این شعبه، به تدریج از . زبان و دین و عقاید و اساطیر مشترکی داشتند. دریا، مستقر شدند
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مجوار یعنی هند و ایران تر، به سرزمینهاي ه ها و مناطق غنیهم جدا شدند و براي یافتن چراگاه
یعنی زمانی که بـه ایجـاد   . شود هاي هندي و ایرانی از همین روزگار آغاز می تاریخ حماسه .رفتند

این اقوام نخست با بومیان این سرزمینها و دیگر اقوام . ت و ملّیت واحد اندیشیدندمملکت و مدنی
چون عیلامیان، تپـوران و قبایـل سـیاه     هایی که به ایران آمدند با بومیانیییآریا. آریایی جنگیدند

قابـل   شـاهنامه و  اوسـتا در » دیوان« ۀتوان گفت این بومیان با طبق می. پوست دیگر نبرد کردند
ري به ایران داشـتند و  دیگر اقوام آریایی که در ماوراءالنهر مستقر بودند، هجومهاي مکرّ. تطبیقند

، بـه نبـرد ایـران و تـوران     شـاهنامه و  اوسـتا ها، در داستان جنگهاي ایرانیان با این اقوام و گروه
گویی قرنها بعد، حماسه و اسطوره در بستر تاریخ ادامه پیـدا کـرد و از سـمت    . موسوم شده است

مشرق اقوام ترك نژاد همسایه و سپس اقوام زردپوست آسیاي مرکزي، جاي مهاجمان آریـایی و  
 ـ ۀسـلط . اي دیگر به ایران حمله کردندغیرآریایی را گرفتند و با شکل متفاوت و انگیزشه  ۀناباوران

هاي واقعـی ایـن    ترکمانان چادرنشین سلجوقی، نمونه ۀغلامان ترك نژاد غزنوي بر ایران و حمل
به این اقـوام تـرك   » تورانی«، اطلاق شاهنامهرسد در  لذا، به نظر می. هاست ها و هجوم حمله

ی هـم، مربـوط   یهـا ه، به چنـین سـابق  )ردندکه از سمت شرق و آسیاي مرکزي به ایران حمله ک(
  .باشد

طبیعی دیگر، در یک بستر اجتمـاعی و   ۀهاي ایرانی و هر حماس شود که حماسه ملاحظه می
سیاسی و فرهنگی کاملاً مساعد و اجتناب ناپذیر شکل گرفته و به تدریج به ثبت و ضبط هنـري  

ان صورت گرفت، جنگهاي دفاعی و یعنی، پس از نبردهایی که براي استقرار و اسک ؛رسیده است
 ـ  پیشگیرانه با بیگانگان و متعرضان همجوار آغاز شد که منشأ حماسه ی گردیـد و چـون   هـاي ملّ

اجتماعی و روح جمعی در حماسه غلبه دارد، انـدك انـدك ایـن آثـار، نخسـت بـه صـورت        ۀ جنب
 ۀلـین دغدغ ـ ي هنـري و مکتـوب، بـه عنـوان مهمتـرین و او      اهشفاهی و روایی، و سپس به گون

شـواهد موجـود در ادب ایرانـی    «شود  ایرانیان مورد توجه قرار گرفتند، و به همین سبب گفته می
و هرگـاه کـه    )102: 1352شفیعی کـدکنی  ( ».دهد که حماسه بر دیگر انواع، تقدم دارد نشان می

یافته  حماسی، فرصت بروز و ظهور ةایرانی ایجاب کرده است، نیروهاي ذخیره شد ۀشرایط جامع
م تا پنجم هجـري بـه وجـود    اند، شبیه شرایط و اوضاعی که کم و بیش از قرن سوو عرضه شده
  .سروده شد شاهنامهي چون  اآمد و حماسه
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  چرا در ادب عربی منظومۀ حماسی پدید نیامده است؟
بر آگاهان به مسائل ادبی و تاریخی روشن است که در ادبیات همۀ ملّتها حماسـه وجـود نـدارد و    

مثلاً در ادبیات عرب، با تمام گسترشـی کـه   «این مسأله دلایل تاریخی و فرهنگی بسیاري دارد، 
ش اي عرب، ظرف تاریخی پیدایقبیله ۀزیرا که جامع. دارد، حماسه به معنی علمی آن وجود ندارد

داخلی بوده اسـت و جنـگ میـان قبایـل      ،همیشه درگیریهاي قوم عرب. حماسه را نداشته است
در ادبیـات  . آیـد  حماسه به وجـود نمـی   ،کدیگر؛ پیداست که از چنین جنگهاي داخلیه ینزدیک ب

اي از حالـت خشـم و خـروش شـخص     شود که به گونه عرب، حماسه به نوعی از شعر اطلاق می
 ـ    ) شخصـی او » نم ـ«براساس (گوینده  او سـخن   ۀو یـادکرد افتخـارات او و گـاه افتخـارات قبیل

یعنی قصاید و قطعاتی که مبتنی است بـر بیـان مفـاخر     )109: 1352شفیعی کدکنی ( ».گوید می
قبیله و فرد و ذکر شاعر از رشـادتهاي خـود در میـدان جنـگ و چگـونگی فـرار او از مضـایق و        

  .و غارتمهالک، و توان او در انتقام یا نهب 
-دانـد و مـی  نیز علّت نبود حماسه در ادب عربی را فقدان شرایط ایجاد حماسه میدکتر صفا 

یـابیم، وجـود نـدارد،     اما باید دانست که در ادبیات عرب، حماسه بدان معنی که ما درمی«: نویسد
قـوم  ، در میـان  ]یدر مقابل حماسـۀ مصـنوع  [ ملی و طبیعی ۀزیرا، شرایط و وسایل ایجاد حماس

اعراب تا ظهور اسلام از ملّیـت بـه معنـی و مفهـوم واقعـی محـروم بودنـد و        . عرب موجود نبود
پنداشت، مسکون  اي که هریک خویشتن را از دیگري جدا میسرزمین عربستان از قبایل پراکنده

ت و تثبیت ملّیت و کشـوري مسـتقل، آنگونـه کـه     ایجاد مدنی )16، ص 1352صفا ( ».بوده است
» مسـأله «اي یونانیان باستان و هندیان و ایرانیان مهم بوده، پیش از اسلام، براي اعـراب  مثلاً بر

براي همـین   ،کرده ت و ملک او و حدود آرمانهایش را تعیین میمدنی ،قلمرو هر قبیله. نبوده است
از . شده اسـت هم گاه ورود چهارپایان یک قبیله به قلمرو قبیلۀ دیگر موجب جنگهاي خونین می

ي دیگر، جغرافیا و اقلیم طبیعی و خشک و سوزان و ناباروري که اغلب ممالک عرب را شامل سو
بوده است، جاذبهاي براي ملل و اقوام همجوار نداشته، تا مورد تهدید و تجاوز باشد و قـوم را بـه   

عرب، بـراي نخسـتین    ةپس از اسلام نیز که اقوام و قبایل پراکند. ی و حماسی واداردواکنش ملّ
 ـبار، متشکّ ـ  ل شدند و اسلام رفته رفته، به آنها موجودی  اجتمـاعی و   ۀت تقریبـاً واحـدي داد، زمین

فرهنگی و تاریخی خلق حماسه، به کلیّ براي آنها از میان رفت، چه، در آیین اسـلام، تأکیـد بـر    
از سوي . ف توجه نبود، طر)که در خلق حماسه بسیار مهم است(ملّیت و مفاخرات قومی و نژادي 

گردد که ملل بـه رفـاه نسـبی و مظـاهري از      دیگر، چنانکه گفتیم، خلق حماسه، به عصري برمی
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ت رسیده باشند، و قبایل پراکنده و بدون تعامل عرب، چنین فرصتی را پـیش از اسـلام، بـه    مدنی

ام و بحتري و ابـن  ابوتمها، همچون حماسه  دست نیاوردند، لذا، قطعاتی که در بعضی از مجموعه
نگهاي گردآوري شده ، به حماسه در نزد عرب مشهورند، همگی گزیدهالشجري اي هستند، ها و ج

آنها، رجز بودن و شـدت و خشـونت    ۀحاوي رجزهایی از شاعران مختلف، و اصل مشترك در هم
 ـ  ي است، آن هم قبیلهاهدر جنگ و یادکرد رشادتهاي فردي یا حداکثر قبیل ه آن اي کـه شـاعر ب

ق داشته است   .تعلّ
هایی در مورد زنـدگی خـود و اشـخاص روزگـار      ، اکثر اقوام گذشته، قصص و افسانهگمان بی

هـا،   اند به آن قصهاند، اما تنها برخی از ملل به کمک شرایط و لوازم فراوان، توانستهخویش داشته
 ـ نظر از اشعار خود عنت صرف. رنگ حماسی بدهند و آنها را جاودان کنند  ايهره، داسـتانهاي عامیان

 ةانـد، از زمـر  که گروهی از مردم عرب درطول دوران، پیرامـون زنـدگی و جنگهـاي وي سـاخته    
» عنتـره  ةسـیر «شـود کـه بـه     ذکر مـی ) و به نظر برخی حماسه(هاي ملحمه  ترین نمونهمعروف

 )پهلـوان  (= »بطـل «هـاي یـک   یمعروف است؛ حال آنکه عنتره به عنـوان یـک جنگجـو، ویژگ   
پـدرش او را  یعنی اگر قهرمان هم باشد پهلوان نیست و منشهاي پهلوانی ندارد؛ حماسی را ندارد؛ 

قبول ندارد، یعنـی او را از نسـب محـروم    ) چون مادرش کنیزي حبشی بود(به عنوان فرزند خود 
دهـد و   رسیدن به معشوقش، عبله را می ةکرده است و چنانکه پیشتر گفتیم، در جنگی به او وعد

کند و  خوش، دلاوریها می ةعنتره نیز، با این دو وعد! پذیرد خود می» پسر«ماً وي را به عنوان رس
ا نمـی  ت و خشونت، در جنگهاي مختلف ظاهر میدر نهایت شدتـوان او را بـا قهرمانـان     شود، ام

 ـ ی، که اشخاصشاهنامه و اودیسهو  ایلیاد آرمـانی و پهلوانـان   شـده و  ت ثابـت و پذیرفتـه  با هوی 
کـاري   -این آثار را به عنوان نمونه ذکر کرد،  ،انسانی هستند، برابر کرد و مثلاً در تعریف ملحمه
عنتره،  ةدقیقتر اینکه، حتیّ سیر -.انددیگر کرده ۀکه صاحب معجم الوسیط و برخی آثار پیش گفت

و بـه هـر    )تا چه رسد به حماسـه ( ؛با تلقیّ کتابهاي یاد شده از ملحمه هم، چندان سازگار نیست
توفیـق اسـت    ، همان قدر بییدانستن برخی آثار در ادب عرب» حماسه«روي، اصرار و کوشش بر 

نـگ «رسـد   و آثار مانند آن؛ به نظر می شاهنامهپنداشتن » ملحمه«که  گزیـده «سـازیها و  » ج «
 من براي پـر کـردن خـلأ   ، از کوششی قدیمی و دراز داابن شجريپردازیهاي بحتري و ابوتمام و 

  .حکایت دارد یآثار حماسی در ادب عرب
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  شاهنامه با دیگر آثار حماسی جهان ۀمقایس
) 24: 1372مرتضـوي  (» .استی جهان ملّ ۀفردوسی بزرگترین حماس ۀشاهنامبی هیچ تردیدي «

ق ب ۀی بودن، قطعاً با حماسملّ ۀحماساین سخن بدین معنی است که  دارد، ک قـوم فـرق   ه یمتعلّ
 ـ ۀایرانی اسـت؛ چـه، منظـور از حماس ـ    ۀی ایران، غیر از حماسملّ ۀیعنی، مثلاً حماس ی ایـران،  ملّ

ي است کـه  اهایرانی، حماسۀ ی و قومی و اساطیري و تاریخی ایرانیان است، ولی حماسملّ ۀحماس
ق دارد و نه قوم و ملّت دیگر؛  :  وجود دارنـد نیز  ایرانی ۀ، چندین حماسبه همین علّتبه ایران تعلّ

امـا، فقـط   .. ایران شـاه ابـن ابـی الخیـر و     ۀبهمن ناماسدي طوسی،  ۀگرشاسپنام، ایاتکار زریران
اي کامـل و گزارشـی مفصـل از    دانیم زیرا، حماسـه  می» ی ایرانملّ ۀحماس«فردوسی را  شاهنامۀ

ایـن   ۀدر هم» نگاه واحد«اي و پهلوانی و تاریخی ایران است و یک رنگ و اراده و اسطوره ةدور
فردوسـی، البتّـه، معطـوف بـه      ۀبودن حماس ـ» یملّ«. قسمتها وجود دارد، که در آثار دیگر نیست

و  هـاي قـوم ایرانـی    آرمانی بودن اقدام فردوسی در احیا و بازتولید اساطیر و قهرمانـان و حماسـه  
خصـایص و  رسد این نکته براي شاعر، مهمتـر از   ، هم هست و به نظر میبزرگداشت زبان پارسی

  .حماسه بوده است ۀپردازشهاي هنري و شاعران
توان دریافـت کـه اغلـب     حماسه، می یاد شده از توجه به تفاوت آشکار ولی باریک دو نوع با
 ـ ۀ، یعنی به معنی علمی و دقیق، حماسنوع دومندهاي بزرگ و مشهور جهان از  حماسه ی قـوم  ملّ

حماسـۀ  «و » ی هندملّۀ حماس«توان  را مشکل می ایلیادو  رامایاناو  مهابهاراتاحتیّ، . خود نیستند
کوتـاهی از جنـگ تـروا اختصـاص دارد و      ة، به وقـایع پهلـوانی دور  ایلیادنامید؛ زیرا » ی یونانملّ

. پردازد می» سیته«و » رام«به سرگذشت  ایاناامر، و »کوروانها«و » پاندوانها«به جنگ  مهابهاراتا
تـر بـراي ایـن     ، عنـوانی شایسـته  »حماسۀ مشهور یونـان «و » حماسۀ بزرگ هند«شاید، عنوان 

  .ها باشد حماسه
ی، زنده بودن آن چه از نظر زبان و ارتباط بـا مـردم، و   یکی از مهمترین ویژگیهاي حماسۀ ملّ

هاي بزرگ  یک از حماسهچه به جهت ارزشمندي عناصر درونی و محتوایی است؛ حال آنکه هیچ
 مهابهاراتاهمر و  ایلیاد. امروزه براي ملل خود این ویژگیها را ندارند، شاهنامهو مشهور جهان بجز 

و  مهابهاراتـا ونـانی باسـتان و   ه یب ایلیاد. هاي زنده نیستند ي هندي، اکنون دیگر حماسهایانامراو 
 ۀها مـونس و همـدم و دغدغ ـ   اند و طبعاً، اصل این حماسهبه زبان سنسکریت سروده شده رامایانا

از عصـر   چنـدین قـرن  حال آنکه امروزه، پس از گذشت . تواند باشد مردم امروز یونان و هند نمی
خوانـد و   را مـی  شـاهنامه او، هر فارسی زبانی که خواندن و نوشتن بداند،  ۀفردوسی و خلق حماس
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ا فهمد و گاه با اجـز  صرف نظر از برخی لغات کهن که امروز کاربرد ندارد، محتواي کلیّ آن را می
بسیارند افراد کم سـواد  . کند و دقایق برخی داستانهایش هم، ارتباط احساسی و عاطفی برقرار می

کننـد؛ لـذا، بـه     را از بر دارند و با آن زندگی می شاهنامهسوادي که بخشهاي زیادي از  و حتیّ بی
مـردم  در متن زنـدگی   شاهنامه ةهاي جهان به انداز اي از حماسههیچ حماسه« جرأت باید گفت 

  )25: همان( ».ر، وارد و حاضر نیستبه طور محسوس و مؤثّ
 شـاهنامه هم هست، یعنی قهرمانان حماسی » انسانی ۀحماس«، یک شاهنامهاز سوي دیگر، 

و اهـداف بلنـدي    واقعی و آرمانی انسـانند  ةگیرند، و نمایند از خود اراده و اختیار دارند، تصمیم می
اي کـه اسـاس شـعر ملحمـی     با جنگهاي خونین قومی و قبیلهجنگهاي آنان نیز . کننددنبال می

انگیزة جنگهاي شاهنامه عمومـاً یـا بـراي دفـع تجـاوز دشـمن و حفـظ        . است تفاوت بسیار دارد
  .استقلال و مرزهاي سرزمین است یا براي دفاع از دین و آیین پذیرفته شدة جامعه

  : هـاي جهـان دارد   در قیاس با حماسه ، سه امتیاز ویژه»ی ایرانملّ ۀحماس«آنچه گفتیم،  بنابر
، تمـام  شـاهنامه قلمرو وسیع زمانی و مکانی تـأثیر و نفـوذ آن؛    -3زنده بودن  -2جامع بودن  -1

، تا قفقـاز و مـاوراء قفقـاز و    ة هندقلمرو زبان فارسی از ایران و افغانستان و تاجیکستان و شبه قار
فات رستم، به عنوان قهرمان حماسـی ایـران،   سیما و ص. گیرد سرزمینهاي ترك زبان را در بر می

ي یافتـه کـه مـثلاً در    اهنماید، آنچنان شـهرت و آواز  می ت قوم ایرانی را بازکه سرشت و شخصی
ستومیانی، = رستم ساگجیک (ادبیات و داستانهاي ارمنی و گرجی هم وارد شده است  سیستانی، ر

هند تا خراسان بزرگ و قفقـاز و   ةشبه قار دهد که داستان رستم از ، این نشان می)…آژداهاك و
هـا بـا    ماوراء قفقاز شایع و رایج بوده، حال آنکه، هیچ ارتباطی میان عناصر حماسی این سرزمین

  )59-58: همان. (اصلی رستم نبوده است أمنش
 ـ    هرچند براي اثبات حقّ نظـر مستشـرقان و    ۀانیت و امتیاز حماسـۀ فردوسـی، نیـازي بـه ارائ

، »حدیث دیگـران «اسرار عظمت و امتیاز این اثر جاودان، در دةی نیست، اما، مشاهمحققّان خارج
ق و دانشمند بزرگ، »رنان«. بسی خوشتر است سـند بـزرگ نبـوغ و قـدرت     «را  شـاهنامه ، محقّ

اگـر  «: بـزرگ گفتـه اسـت    ةقد و نویسـند ت، من»سنت بوو«نامیده است و » نژاد آریایی ه يخلاق
لوحانـه بـه خودمـان مغـرور      چنـین سـاده   شود، ایـن  بدانیم آثاري بدین عظمت در جهان پیدا می

تـرین شـعراي عـالم    یکی از بـزرگ «خ مشهور نیز، فردوسی را ، ادیب و مور»آمپر«. »شویم نمی
هـاي   و حماسـه  اودیسـه و  ایلیادهاي بزرگ جهان، مثل  را از حماسه شاهنامهنامد و می »بشریت

: گویـد  دانشـمند معـروف آلمـانی مـی    » نلدکه«شمرد و می آلمان برتر  نیبلونگنمعروف هندي و 
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، و »ی چنان با عظمت است کـه هـیچ ملّتـی در روي زمـین، نظیـر آن را نـدارد      این حماسۀ ملّ«
را با خون دل نوشت و یکی از بهترین  شاهنامهفردوسی «: ، دانشمند روس، گفته است»برتلس«
  )21-20: همان( ».ادبیات جهانی افزود ۀترین گوهرها را به گنجین نایاب و

، منتقـد معـروف عـرب، در    )ق 637درگذشـته  (، نقل نظر ابن اثیر جـزري  هدر پایان این مقال
را  شاهنامهوي، . شنیدنی است نامهشاهدر خصوص  فی ادب الکاتب و الشاعر، المثل السائرکتاب 

و وجودش را دلیل برتري ایرانیان بر اعراب در کار شاعري » قرآن عجم«را  ستاید و آن بسیار می
شـامل تـاریخ ایرانیـان، و ایـن     . ، شصت هزار بیت شعر اسـت ]شاهنامه[این کتاب  …« :داند می

انـد کـه در زبـان ایشـان     فصیحان ایران هم رأي و هم عقیدهۀ کتاب قرآن این ملّت است و هم
گسترشـی   ۀشود، با هم نیست و چنین چیزي در زبان عرب یافت نمی شاهنامهتر از  کتابی فصیح
  )281: 1348شفیعی کدکنی ( »…دارد ]عربی[که این زبان 

  
  گیرينتیجه

بـه   خود به تنهایی عظمت و امتیازاتش را شاهنامهبراي آشنایان منصف، از منظر تاریخی و ادبی 
 ـ ۀمنظور از حماس ـ. کند ر میبر آثار مشابه آشکا )و نه ملحمی(عنوان یک اثرحماسی  ی ایـران،  ملّ

ي است کـه  اهایرانی، حماسۀ ی و قومی و اساطیري و تاریخی ایرانیان است، ولی حماسملّ ۀحماس
ق دارد و نه قوم و ملّت دیگر  ـ. به ایران تعلّ ی، زنـده بـودن   یکی از مهمترین ویژگیهاي حماسۀ ملّ

ت ارزشمندي عناصر درونی و محتـوایی اسـت؛   آن چه از نظر زبان و ارتباط با مردم، و چه به جه
، امروزه براي ملل خود این شاهنامههاي بزرگ و مشهور جهان بجز  یک از حماسهحال آنکه هیچ
هـم هسـت، یعنـی قهرمانـان     » انسـانی  ۀحماس«، یک شاهنامهاز سوي دیگر، . ویژگیها را ندارند

و  واقعی و آرمانی انسانند ةگیرند، و نمایند از خود اراده و اختیار دارند، تصمیم می شاهنامهحماسی 
اي کـه اسـاس   جنگهاي آنان نیز با جنگهاي خونین قومی و قبیلـه . کننداهداف بلندي دنبال می

انگیزة جنگهاي شاهنامه عموماً یا براي دفع تجاوز دشمن و . شعر ملحمی است تفاوت بسیار دارد
 بنـابر . تقلال و مرزهاي سرزمین است یا براي دفاع از دین و آیین پذیرفته شـدة جامعـه  حفظ اس

جـامع   -1 :هاي جهان دارد ، سه امتیاز ویژه در قیاس با حماسه»ی ایرانملّ ۀحماس«آنچه گفتیم، 
اکنـون بنـابر آنچـه گفتـیم     . قلمرو وسیع زمانی و مکانی تأثیر و نفوذ آن -3زنده بودن  -2بودن 
پنداشتن شاهنامه نه پشتوانۀ علمی و تاریخی و هنري دارد، نه مبناي منطقی و عقلانـی،   ملحمه

واگر نگوییم ادعایی از سر حقارت وکینه است، دست کم نشانگر ناآگاهی از موضـوع اسـت و بـه    
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هر روي ملحمه نه معادل درستی براي اپیک در ادب مغرب زمین اسـت و نـه معـادل درسـت و     
در ادب فارسی، بلکه باید آن را تنها به شعري خاص در ادب عربـی اطـلاق   دقیقی براي حماسه 

  .کرد و بس
  

  :یادداشتها
اي هر چند گمنام و شود و گاه در نشریهنمونۀ چنین نگاهی هر از گاه در گوشه و کنار از برخی کسان شنیده می - 1

نوشـتۀ حسـین   » سـت نـه حماسـه   شـاهنامه ملحمـه ا  «اي با نام رسد مثلاً بنگرید به مقالهمحلّی به چاپ می
و نیز  1380، مرداد 84، شماره نامه اهوازهفتهو بار دیگر در  14، ص 103، شماره شمس تبریزمحمدزاده، نشریه 

از » حماسـه، ملحمـه، موسـیقی حماسـی    «به کوشش محمدرضا درویشی مقالۀ  موسیقی حماسی ایرانکتاب 
به علاوه در برخی از فرهنگها و کتابهاي عربـی نیـز   . 42-39، ص 1383حسین محمدزاده، تهران سوره مهر 

 .، ذیل ملحمهمعجم الوسیط و المنجد: چنین برداشتی از حماسۀ شاهنامه وجود دارد نمونه را بنگرید به
  حاربینی یا نائبات اللیالی          عن یمینی و تارةً عن شمالی: مطلع این قصیده چنین است -2
  !)به نبرد با من برخیزید اي شداید روزگار از هر سو(
ن متردمِ       ام هل عرفت الدار بعد توهم؟: بیتی چنین است 75ي مطلع این قصیده -3 م الشعراء ر هل غاد  
  )اي مانده که شاعران نسروده باشند؟ و تو اي شاعر سرگشته آیا پس از آن همه سرگردانی خانۀ محبوب را یافتی؟آیا نغمه(
  .گونه به شرح زندگی عنتره و برخی داستانها و اشعار منسوب به او پرداخته استستاناین کتاب دا -4
این گروه . اند، غالباَ از دستۀ اول محسوب می شوندکه گروهی از شاعران عهد جاهلیت) راهزن(شعراي صعلوك  -5

ر و زندگی و مـنش  اند، به شیوة رفتاکه به خشم و خروش و شدت در جنگ و سرعت در هجوم و حمله، شهره
، عروة این الورد و (بالند خود می همچون عنترة ابن (و برخی از اصحاب معلّقات را ...) همچون شنفري، تأبط شرّاً

توان به حساب از گروه دوم می) نامند و خودش را قهرمان و شاعر ملحمهشداد که سیره و شعرش را ملحمه می
، جلد اول، مراجعه المجانی الحدیثهو  معلقاتتوان به دیوان شعرشان و یبراي ملاحظۀ آثار این شاعران م. آورد
  .کرد

معروف اسـت و  » ایام العرب«در عصر جاهلیت جنگهاي فراوانی درگرفت که به : نویسددکتر شوقی ضیف می -6
 ـ 1200ق، کتابی تألیف کرده است و در آن 211کند ابو عبیده، متوفّی به اضافه می ه ثبـت  جنگ از این نوع ب

 5در اواخر قـرن  » بکر«و » تغلب«معروف است که میان دو قبیلۀ » البسوس«رسانده، یکی از این جنگها به 
علّت جنگ این بود که شتر بسوس، خالۀ رئیس قبیله ي بکر، وارد قلمرو قبیلۀ تغلب شـد و  . میلادي درگرفت

یس قبیله ي بکر، کلیب را کشت و نهایتاَ ، رئ»جساس«سپس .  ، از قبیلۀ تغلب، تیري به پستان شتر زد»کلیب«
از شعراي جاهلی و برادر کلیب، پس از » مهلهل«] جالب این که و [. ساله میان دو قبیله در گرفت 40جنگی 

تـاریخ  ( ]![گفتـه انـد  » حماسـه «آن رجزها و مفاخراتی براي تحریک قبیلۀ خود به جنگ سرود که به آن ها 
  66-64: دارالمعارف، قاهره، طبعۀ التاسع العشر، الادب العربی، العصر الجاهلی
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